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نوشتم ، بدون اینکه کنگره فوق العاده  موقعی که من چندین مقاله اخیر را در مورد پروژه وحدت چپ می  
اتحاد فدائیان خلق تشکیل شده باشد، مضامین آن به بیرون گزارش شده باشد، به درستی نتیجه گیری  
های نوشته های اخیر خود در مورد علل درجازدن های چندین ساله این پروژه با قدرتمندی زیادی یقین  

رفیق مصطفی مدنی، هنوز هیچ جای دیگری نه گزارشی  داشتم. با گذشتن بیش از یک هفته از نوشته  
را من   باشد  ایران که در جایی نشر شده  فدائیان خلق  اتحاد  العاده  به کنگره فوق  نه اشاره ای  و  از 
مشاهده نکرده ام. با خواندن مقاله رفیق مصطفی مدنی نه تنها بر نظر خود که در آن مقاله ها مطرح  

ر مورد بازنگری چگونگی سناریوهای حرکت آینده به فکر افتادم اشکال  کرده بودم قرص تر شدم، بلکه د
و سناریوهای مختلف حرکت به پیش چگونه می توانند باشند؟ قبل از پاسخ دادن به این سوالات، باید  
اول درس آموزی لازم از” پاره کردن هفت جفت کفش آهنین” و آب در هاون کوبیدن های چندین ساله  

شده باشد. لازم است در مورد این نقد و درس آموزیها تاملی کوتاهی صورت بگیرد. رفیق  این پروژه گرفته  
 مدنی می نویسند؛ 

اتحاد فدائیان خلق، کنگره فوق العاده برای تصمیم گیری نهائی پیرامون »وحدت« را، بدون دستیابی به  “
ک  بود  کرده  انتخاب  کمیسیون  یک  کنگره …..  رسانید.  پایان  به  را  نتیجه مشخص،  وجوه مشترک …  ه 

بررسی کرده …یک قرار تفاهم آمیز را مهیا نماید ……. بحث ها اجرائی شدن اصل »وحدت« را زیر سوال  
 !برده اند

اکثر اعضأ کمیسیون، …. فقط پاسخ » آری « یا » نه« به وحدت را به جلسه آورده بودند. سوالی که  
مثبت گرفته بود، حالا بعد از پاره کردن    هفت سال پیش با رأی اکثریت مطلق اعضای سازمان، پاسخ

 ”.هفت جفت کفش آهنی، به منزلگاه نخست رسیده است. به نقطه ای که از آن آغاز کرده بودیم

آری، پس از پاره کردن هفت جفت کفش آهنین، کمیسیون، سوال وحدت چپ “آری” یا “نه” را در شرایطی  
“نه” از کنگره قبلا به اندازه کافی کار پردازی شده است،  به کنگره فوق العاده می آورد که در گرفتن جواب  

لذا از این نظراطمینان کافی وجود دارد. هیچ جای تعجب نیست از این بابت که وقتی برای پروژه وحدت  
چپ کمیسون تهیه منشور وحدت را شکل می دهند، به دلیل اینکه جوهره نیت، فرهنگ تاریخی و اهداف  

ور واحد نمیباشد، کاری می کند که گردآمدگان در کنفرانس وحدت با شش  یک چنین تفکری تهیه منش 
منشور متفاوت روبرو گردند، نه یک منشور مشترک. اگر هدف این جریان فکری وحدت نیست، از شرکت  
مستمر در این پروسه چه اهدافی را تعقیب می کرده است؟ اهداف را به کنار بگذاریم، از این مشارکت  

یک چنین جریان فکری می گردد؟ به نظر من این ساده اندیشی و خام نگری سیاسی    چه منافعی نصیب
می باشد اگر این عملکردها را فقط و تنها و تنها در مقیاس اختلاف نظر تحلیلی ایدئولوژیک خلاصه کرد.  

 .مساله عمیق تر از اینها می باشد 

ران، و چپ منجمد شده در چهل سال  فقط حکومت ولایت فقیه، نمایندگان سیاسی سرمایه داری کلان ای
پیش خواهان تشتت دائمی در صفوف چپ بوده و خواهان هیچ نوع همگنی، همگرائی، هماهنگی و  
وحدت در صفوف چپ نمی باشد. تنها تفکرهای بینشی تکفیرگرایانه چپ افراطی می باشند که نیروهای  

یوه اسلامیان افراطی کافر قلمداد  چپ را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و غیر خودی ها را به ش
کرده و همیشه در صدد متلاشی کردن آنها می باشند. آنها تنها وقتی و در شرایطی، دیگر نیروها را  
شایسته وحدت می دانند که آنها بینش های خویش را تغییر داده و با این دوستان ما همفکر و هم نظر  

ان بپیوندند. بقول دیگر، چپ های دیگر یا باید با اینها  شده باشند و به صفوف “خودی ها” یعنی این دوست
 .یکی گردند، یا اینکه در صف مقابل آنها قرار خواهند گرفت

این سیستم فکری از یک طرف از طریق تشتت در صفوف چپ، احتمال تزلزل و پراکندگی در جریان های  
لود ماهی گرفته و از این طریق  اصلی چپ را تشدید کرده و از این طریق تلاش می کند تا از آب گل آ

قدرت و نیرو بگیرد. از طرف دیگر چون آنها وزنه قابل توجهی در صحنه سیاسی کشور و حتی در درون  
جبهه چپ نمیباشند، از طریق شرکت در پروسه وحدت چپ میدان وسیعتری برای مطرح شدن و قابلیت  

انهای فکری فرهنگی از طریق نسبت سنگینی  توجه یافتن پیدا می کنند. بالاخره از طرف دیگر چنین جری
ضربه هایی که به جبهه چپ می زنند میخواهند سنگینی قدرت سیاسی اجتماعی خویش را به نمایش  



بگذارند. با توجه به مسائل فوق، روند آینده پروژه انسجام و فراگیر شدن جبهه چپ چگونه می تواند  
 باشد؟ 

مرکزی خود را در بسط و گسترش ریشه ها و دامنه خود همچنان  آیا چپ دموکرات باید تمرکز و استراتژی  
اول   و نیمه  نوزده  آنها در دوره های سرمایه داری کلاسیک قرن  افکار  بکند که  نیروهایی متمرکز  روی 
بیست منجمد شده است، یا اینکه باید استراتژی نوینی را برای خود ترسیم نماید؟ آیا چپ دموکرات باید  

و ساختاری خویش را در تبدیل خود با آلترناتیو سیاسی قدرتمند و منسجم بر روی    همچنان توان نظری
نیروهائی متمرکز بکند که تنها با کسان و جریان هائی همراهی و همکاری می کنند که مواضع آنها را  

آیا    تایید کرده و به دنباله روان آنها تبدیل گردند و هیچ جریان غیر خودی را شایسته وحدت نمی دانند؟
چپ دموکرات همچنان باید توان عمده خود را بر روی نسل اقلیت ناچیزی متمرکز بکند که افکار آنها در  
دوران قبل از جنگ سرد یخ بسته اند، یا اینکه در ریشه دواندن در میان مردم و آلترناتیو سازی کاروان 

جمعیت ایران که نسل جوان  سوسیالیسم، بر دوش های نیروهای مستعد از میان بیش از هفتاد در صد  
متولد شده در دوران بعد از انقلاب سیاسی پنجاه و هفت می باشند. عقل سلیم حکم می کند که باید  
چپ دموکرات تمرکز استراتژیک خویش را روی نسل های زحمتکش، روشنفکر، تحصیل کرده و جوانی  

هر روز مرزهای ارتجاع و استثمار    متمرکز بکند که آینده متعلق به آنهاست و به شیوه های ویژه خویش
 .را قدم به قدم شکسته و حصارها را بازتر و بازتر کرده و به عقب می نشانند 

تمرکز نیروی چپ باید بر روی بیش از هفتاد درصد جمعیت جوان ایران باشد که متولد بعد از انقلاب    -یک
ده است. نیروئی که دهها میلیون  میباشند، نه نیروهایی که اذهان آنها در دوران جنگ سرد منجمد ش

نفر از آنها تحصیل کرده دانشگاه می باشند. نیروی جوانی که با نقد تاریخ گذشته، با نقد تاریخچه و  
یاران بی   تاثیرات تبلیغات مسموم کننده جمهوری اسلامی به  عملکردهای چپ، و در عین حال تحت 

اها و چپ مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران  اعتماد به نیروهای سیاسی سکولار، دموکرات، آزادیخو
تبدیل گردینده اند. آنها از یک طرف خود را برای زیست در شرایط نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق  
داده اند، از طرف دیگر بر کاروان اصلاحات تدریجی پیوسته و حصارها را ذره ذره و قدم به قدم عقب می  

اعی، مدنی و سیاسی این نسل موافق باشیم، چه مخالف، باید به  زنند. چه با تاکتیک فرهنگی، اجتم
این واقعیت ها اقرار کرد که نه فقط آینده از آن این نسل می باشد، بلکه تنها این نسل هست که میتواند  
نسل اصلاحات ودر عین حال نسل تحول، گذر و عبور به آینده آزاد و آباد باشد. چپ دموکرات باید با این  

فتگو نشسته و دیوارهای بی اعتمادی را از میان برداشته و در کنار دفاع از آرمان ها و مبارزات نسل به گ
تاریخی راستین جبهه چپ ایران و بخصوص جنبش فدائی، زدودن تاثیرات سم پاشی های سی و چند  

عتماد متقابل  ساله نظام ولایت فقیه، با آنها به گفتگو بنشیند تا بتواند بر پایه های پل های ارتباطی ا 
آزاد،   ای  جامعه  به  فقیه  ولایت  حکومت  قهقرای  از  تاریخی  عبور  و  گذر  راستای  در  مشترک  بصورتی 

 .دموکراتیک، سکولار، متمدن و عادلانه، گام بردارند

سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت بعنوان وسیعترین نیروی پیشگام جبهه چپ ایران بهتر است در   –دو، 
شگامی نشان داده و مستقلا برای خویش تعریف بکند که با چه نیروهائی و به چه شیوه  این زمینه ها پی 

هائی می تواند در راستای گسترش دامنه های سازمان سیاسی چپ دموکرات گام بردارد. موتور اصلی  
و محرکه پروژه وحدت چپ عوض دنباله روی از برنامه های طراحی شده توسط دیگران، خود باید نزدیک  

ن نیروها را نسبت به خود را تعریف کرده و تاکتیک های مناسب را در راستای ترویج، تاثیرگذاری و تری
مبادله افکار با آنها تنظیم کرده و چگونگی کارکرد زیر یک چطر واحد را با آنها تنظیم بکند. در این راستا  

جبار به نقد و انتقاد از آنها  اگر لازم است از بخش هائی از نیروهای الترا چپ دوری جسته و در صورت ا
 .بپردازد، باید این کار را بکند

در شرایطی که دنیای رسانه های اجتماعی مجازی زمینه را برای حرکت های وسیع خودبخودی    –سه،  
نسل نوین فراهم آورده است، تاثیرگذاری و امکانات سازمان یابی این حرکت های خودجوش در تحولات  

های مستقل سیاسی اجتماعی بوده و بصورتی مستقیم قابلیت ارتباط گیری  مدنی بیشتر از سازمان  
و تاثیرگذاری در روندهای اجتماعی را دارا می باشند. به این دلیل چپ دموکرات باید از این وسیله ها و  
بر بستره امکانات رسانه های اجتماعی مجازی و در راه حضور در چالش های مردمی مجازی نسل جوان  

این  فعالانه   از  آنها حضور فعال خویش را نشان دهد.  شرکت کرده و در بسیج دموکراتیک حرکت های 
طریق چپ دموکرات به میزان بیشتری می تواند با نسل جوان پیوند لازم را برقرار بکند و عرصه را برای  

ستائی  حضور بیشتر نسل جوان در بازسازی چهره چپ نوین بازتر نماید. چپ دموکرات باید در چنین را
پروژه تولد نوین خویش را مدل سازی کند تا اینکه به میزان بیشتری بتواند حضور فعال خود و تاثیرگذار 
بیشتر خویش در حرکت های اجتماعی را در میان نسل های نوین جنبش های کارگران، روشنفکران،  

 .زنان، جنبش های ملی دموکراتیک، اقشار متوسط نوین و غیره سازماندهی کند



در این راستا اگر چپ نوین دموکرات توانست بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی را به دنبال    –ار  چه
یافته   نائلیت هایی دست  به  اجرای استراتژی مرحله ای خویش  قادر شده است در  خویش بکشاند، 

آغاز  باشد. چپ دموکرات در وحله اول باید پروژه همگامی وحدت را با نزدیک ترین نیروهای فکری چپ  
بکند. اگر چپ دموکرات توانست افراد منفردی را از صفوف سازمان های سیاسی چپ افراطی دیگر کنده  
و به صفوف خویش متصل نماید، موفقیتی در درجه های بعدی کسب کرده است. تلاش باید بر این باشد  

واحد، مناسب ترین    تا در زمینه های راه آینده گرد آمدن هر چه وسیعتر نیروهای جبهه چپ زیر یک چطر
 .راهها را جستجو کرده و به کار گرفت
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